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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
شناختی ورار ادبی بویژه شعر معاصر از طریق دستیابی به تحلیل و ارزیابی جامعه زمینه و هدف:

ای را نگری شاعر، ساختارهای دونادون  فکری جامعهپیشینج فکری و وداهیهای ممکن و جهان

كه هنرمند عضوی از ون محسوب میشود، بخوبی وشکار میسازد. نمادهای طبیعی كه بردرفته از 

نگری شاعر شناختی، بازتاب دهندۀ جهانهستند، میتوانند در خوانشی جامعه جهان پیرامون شاعر

باشند. این پژوهش بنا دارد با تحلیل و واكاوی شعر معاصر و نمادهای طبیعی در شعر مهدی 

شناسی لویس دلدمن به نمام اخوان رالث، احمد شاملو و فروغ فرخزاد بر اساس نمریّه جامعه

 ن شاعران دست یابد. فکری غالب در اندیشج ای

ای توصیفی ر شناختی خویش از روش كتابخانهرو در نگاه جامعهجستار پیش روش پژوهش:

شناختی با مداقه در تحلیلی بهره درفته و متن اشعار منتخب را در چارچوب نمریج نقد جامعه

 های لوسین دلدمن، بازخوانی نموده است.ورار و نوشته

شناس معروف با تکیه بر نمریّه ساختاردرایی تکوینی لدمن جامعهلوسین د های پژوهش:یافته

خود به رمزدشایی و تحلیل جامعج منعکس شده در ورار ادبی میپردازد و بر این نکته تأكید دارد 

كه ورار ادبی، جامعه را در درون خویش با تمامی زوایا و ابعاد پیدا و پنهان، خلق میکند. اخوان 

هر سه از شاعرانی هستند كه میتوان ردپای توجّه جامعه شناختی به ابعاد  رالث، شاملو و فرخزاد

دونادون و زوایای مختلف زنددی، مشکلات، فضای سیاسی و فرهنگی جامعه را در اشعارشان 

 دنبال كرد.

نتایج این پژوهش نشان میدهد هر سه شاعر بویژه در دورۀ دوم شاعری خویش و  :گیرینتیجه

های اجتماعی عصر واكنش نشان داده در برابر مقوله 4336مرداد  69ودتای از سالهای پس از ك

، اند تضادها، تباهیها، فقر، بیعدالتیو بمرابه یک كنشگر، فعّال سیاسی و منتقد اجتماعی توانسته

استبداد و... را با نماددرایی بکمک عناصر طبیعی بصورتی تأریرداار بیان كنند و تصویری واضح 

 لوی دوم ارائه نمایند.از جامعج په

 4156شهریور  46 :دریافت تاری    

 4156مهر   45: داوری تاری    

 4154مهر  35: اصلاح تاری    

 4156وذر  41: پایرش تاری    

 
 :كلیدی كلمات 

 ،لوسین دلدمن ،شناسیجامعه

 ،فروغ فرخزاد ،شاملو ،اخوان رالث

 نمادهای طبیعی.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sociological analysis and evaluation of 
literary works, especially contemporary poetry, through obtaining the 
intellectual background and possible awareness and worldview of the poet, 
reveals the various intellectual structures of the society of which the artist is 
considered a member. Natural symbols, which are taken from the world around 
the poet, can reflect the worldview of the poet in a sociological reading. This 
research aims to achieve the dominant intellectual system in the thought of 
these poets by analyzing contemporary poetry and natural symbols in the 
poetry of Mahdi Akhwan Al-Talihi, Ahmad Shamlou and Forough Farrokhzad 
based on Lewis Goldman's sociological theory. 
METHODOLOGY: In its sociological perspective, the forward-looking essay has 
used the descriptive-analytical library method and has reread the text of the 
selected poems in the framework of the theory of sociological criticism with a 
focus on the works and writings of Lucien Goldman. 
FINDINGS: Lucien Goldman, a famous sociologist, relies on his theory of 
developmental structuralism to decode and analyze the society reflected in 
literary works and emphasizes that literary works create the society within itself 
with all its hidden and visible angles and dimensions. he does. The third 
brotherhood, Shamlou and Farrokhzad are all three poets whose sociological 
attention to various aspects and angles of life, problems, political and cultural 
atmosphere of the society can be followed in their poems. 
CONCLUSION: The results of this research show that all three poets, especially 
in the second period of their poetry and from a year after the coup d'etat of 
August 28, 1332, reacted against the social categories of the era and as an 
activist, political activist and social critic, they were able to deal with 
contradictions, ruins, poverty. , express injustice, tyranny, etc. with symbolism 
with the help of natural elements in an effective way and present a clear picture 
of the second Pahlavi society. 

 
DOI: http://10.22034/bahareadab.2024.17.7400 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

5 0 38 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 03 September 2023 
Reviewed: 07 October 2023 

Revised: 22 October 2023 
Accepted: 05 December 2023 
 
 
KEYWORDS 
Sociology, Lucien Goldman,  
Akhavan, including Forough  
Farrokhzad, Natural symbols. 

 
 
*Corresponding Author 
 b_parvin@iau-tnb.ac.ir 
 (+98 21) 78009838 

https://www.bahareadab.com/


 47-43 صص ،49 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153 تیر ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 75

 مقدمه
داه در خلاء وفریده نمیشود و عوامل بررسی تاری  ادبیّات ملتّهای دونادون نشان داده است كه یک متن ادبی هیچ

های دونادون، به چگونگی خلق یک ارر كمک مینمایند )ر.ک صورت پیدا و پنهانی در  یهتأریرداار اجتماعی به

شناسانه چندان فرضهای جامعهه و وداهی از پیش(. از این رو درک متون ادبی بدون توج99ّ: ی4399زرقانی، 

دونه بررسیها زمانی وشکار میشود كه پژوهش ادبی بویژه شعر را نه به دیدۀ سودمند و كارا نخواهد بود. اهمیت این

درا در حیطج كاربردی مورد توجهّ تفنن و لاتّ بردن از صورخیال، اوزان و عاطفج شعری بلکه بعنوان متنی عمل

یم. نمریج ساختگرای تکوینی لوسین دلدمن بر این نوع نگرش استوار است. دلدمن بر ون است كه ارتباب قرار ده

جانبه فارغ از رابطج علیّ ر معلولی بررسی و پیوند یک متن ادبی را با نهادهای سیاسی ر اجتماعی در پیوندی همه

(. بر 441:ی 4396نشأت میگیرد )دلدمن، كند؛ یعنی ساز و كاری كه بر طبق ون یک ارر ادبی، از بطن جامعه 

طبق این نمریّه، هر ارر ادبی جزئی جدا و مستقل از وفرینندۀ ون است و در پیوند با جامعه و محی  پیرامون است 

های مختلف، حامل بار ایدئولوهیک است و از سویی به ایدئولوهی شکل میدهد كه ارر معنادار میشود. زبان در  یه

ز ون تأریر میپایرد. در حقیقت ایدئولوهی است كه از چه دفتن و چگونه و به چه طریق دفتن را و از دیگر سو ا

كنترل میکند و ون را سامان میبخشد. فعالیتّهای اجتماعی و ایدئولوهیکی همواره شکل خاصی به زبان بخشیده و 

ه است. مسأله اصلی این پژوهش زبان به صورتهای دونادون بارمعنایی و ایدئولوهیکی را در خویش متجلیّ ساخت

ترین نمادهای طبیعی در شعر اخوان رالث، احمد شاملو و فروغ فرخزاد بر اساس استخراج، تحلیل و تبیین برجسته

های اصلی مایهبندی و تبیین این مصادیق و نگاهی كاربردشناسانه، بنشناسی لوسین دلدمن است تا با دستهروش

حلیل اند، تران را كه بکمک نمادهای بردرفته از جهان طبیعت مورد استفاده قرار دادهو غالب ایدئولوهیکی این شاع

نماییم. نویسنددان مقالج حاضر برونند تا جهت بررسی اشعار سه شاعر مطرح شده با توجّه به دسترددی نمادهای 

طبیعی مانند شب، روز،  هایهای ایدئولوهیکی در پدیدهای را كه بصورت برجسته  یهشعری ونان، عناصر ویژه

اند، تحلیل و واكاوی نماییم. سؤال پژوهش پیش رو ون است  فصول، باد، باران، حیوانات، دیاهان و... منعکس شده

كه نمادهای طبیعی در شعر سه شاعر یاد شده بر اساس نمریّه دلدمن چگونه تحلیل میشود؟ فرضیج مورد نمر ون 

ای ادبی، بدلیل برخورداری خوان رالث، شاملو و  فروغ فرخزاد بعنوان دونهاست  كه شعر معاصر در حیطج اشعار ا

های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در جامعه، قدرت از ایجاز در قالب نمادپردازی از یک سو و برخورداری از پشتوانه

 تأریردااری در انتقال واكنشها و شرای  اجتماعی جامعه دارند. 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
های علمی، دیری از شیوهونی، تحول و مناسبات علمی، ویژدی خای جهان معاصر است كه افراد را به بهرهددرد

نگرشها و نمریات نوین سوق میدهد. مواجهه با متون ادبی نیز از این قاعده بركنار نیست و بکاردیری نمریات 

کردهای علمی با متون هنری و فرهنگی شناختی در ادبیّات مصداق بارزی از این رویمبتنی بر نگرشهای جامعه

های علمی، از جمله كارومدترین نمریات جهت شناسانه لوسین دلدمن بدلیل تکیه بر شیوهاست. نمریّه جامعه

و  ها، ومالخوبی میتواند نیازها، دغدغهوید. كاربست این شیوه در متون ادبی بهارزیابی متون ادبی به حساب می

 سطوح كلان اندیشه و وجوه ادبی متن وشکار سازد. ورزوهای هنرمند را در 
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 هدف و ضرورت پژوهش
شناختی بازنمود عناصر طبیعت در شعر شاعران معاصر پس از مشروطه تا هدف از انجام این مقاله، تحلیل جامعه

یعت و طبانقلاب اسلامی است. نگارنددان این جستار برونند كه نمادهایی كه شاعران موردنمر در خصوی تصاویر 

شناسانه است كه تاكنون از ای از خوانش نقد جامعهاند، دارای وجوه برجستههای مختلف ون استفاده نمودهجلوه

ی علمی در خصو این منمر مورد مداقه و واكاوی قرار نگرفته است. پیرو بررسیهای صورت درفته تاكنون پژوهش

ه صورت جامع و كامل صورت نگرفته است و مواردی كه شناسانج نمادهای طبیعت در شعر معاصر بتحلیل جامعه

عنوان پیشینج پژوهش یافت شد، بصورت مختصر با نگاه به نمادهای موجود در شعر یک شاعر یا بدون توجهّ به به

ان اند. از این رو نویسنددرویکردی خای تنها از منمر سمبولیسم اجتماعی به بررسی و تحلیل مصادیق پرداخته

شناسی منطبق بر نقد دیری از روشجانبه، عمیق و با بهرهضروری دانستند تا با نگاهی همهاین جستار 

 شناسانه در شعر معاصر به تحلیل و واكاوی نمادپردازی با عناصر طبیعت بپردازند. جامعه

 

 روش پژوهش
شناسی است كه بمنمور دیری از دانش جامعهای و بهرهشیوۀ مطالعه در این جستار بر اساس رویکرد بینارشته

(در این روش  6555میرینگ، »رسیدن به تحلیل درست، روش تحلیل كیفی محتوا مدّنمر قرار خواهد درفت. 

خیز یکی واهه، جمله، پارادراف سیشنامعتقد است كه پژوهشگر باید از مضامین در كنار تحلیل واحدهای زبان

(. بدین منمور مضامینی كه به كمک 454:ی 4344نژاد، )مصطفایی و عالی« عنوان واحد تحلیل استفاده كندبه

نمادپردازی از طبیعت و عناصر طبیعی توس  شاعر مورد استفاده قرار درفته است در ساختار تکوینی، تحلیل 

ت معاصر تأكید بر مجموعه اشعار مهدی اخوان رالث، احمد شاملو و فروغ فرخزاد خواهند شد. از میان شعرای ادبیّا

مزهای دیری از رهای نماددرایانج این شعرا در قالب بهرهاست. انتخاب این شاعران به این دلیل بوده است كه اندیشه

از  های این شاعران پسمیزان قابل توجّهی چشمگیر است؛ حیطه اشعار انتخابی سرودهطبیعت و عناصر طبیعی به

را بیشتر در بر میگیرد.جهت دستیابی به اهداف پژوهش، از مجموعه اشعار هر یک از  4336مرداد  69كودتای 

 دیری انجام شده است. شعر انتخاب و نمونه 55شاعران یاد شده تعداد 

 

 پیشینۀ پژوهش

ماهیّت و زیرساختهای اجتماعی این متون، قدمتی بسیار شناسانه به متون ادبی و ادبیّات با توجّه به رویکرد جامعه

ق. م( نیز ارزیابی كرد. )ر.ک  319ای كه قدرت ون را میتوان تا وراء و نمریات افلاطون )دیرینه دارد. پیشینه

شناسی (. اما رویارویی و مواجهج هدفمند و روشمند با متون ادبی از دیدداه نقد جامعه657:ی 4349كاپلستون، 

م( وغاز شد و پس از وی، لوسین دلدمن، پژوهشگر  4474ر  4995) 4وران معاصر با تلاشهای جورج لوكاچدر د

ای را مطرح نمود و بدین ترتیب دریچه« درایی تکوینیساخت»ترین شادرد لوكاچ نمریج اهل رومانی و برجسته

پژوهشهای مرتب  در این زمینه كه تا شناسی ادبیّات باز كرد. در ادامه به مهمترین تازه به روی مباحث جامعه

 رو نیز باشد اشاره مینماییم. حدودی میتواند راهگشای پژوهش پیش

( 4374ارر لوسین دلدمن و ترجمه محمد جعفر پوینده )« شناسی رمانشناسی ادبیّات؛ دفاع از جامعهجامعه»كتاب 

فرانسه با تکیه بر ورار وندره مالوو از نمر یکی از كتابهایی است كه در ون نمریات دلدمن در خصوی رمان مدرن 

                                                      
1. Georg Lukacs 
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ضمن « شناسی ادبیّاتكندو كاوی در جامعه»( در كتابی با عنوان 4341شناسی تحلیل شده است. ارشاد )جامعه

شناسی بیان كرده است كه با این روش علمی میتوان جوهرۀ ورار ادبی را توجّه به تعاریف دونادون از علم جامعه

شناسایی نمود. در فصول دهگانج كتاب انواع ورار  کری و فرهنگی ورار ادبی را در ارتباب با جامعهتحلیل و مواضع ف

اند. در فصل پایانی مؤلف نمریّه لوسین دلدمن را شرح داده و بر اساس ادبی كلاسیک و ادبیّات عامیانه تحلیل شده

 ون داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه را تحلیل نموده است. 

ین مضام« شناختی شعر شهریار بر اساس نمریّه لوسین دلدمنهای جامعهبررسی زمینه»( در مقاله 4156كعی )را

عه، های اخلاقی و تربیتی در جامعدالتی، توجّه به وضعیت سیاسی، توصیهاجتماعی شعر شهریار از جمله نکوهش بی

 نگ و تمدن تاریخی ایران را تحلیل نموده است. مبارزه با ظلم و بیعدالتی، نوستالژی روستا، ارج نهادن به فره

رابطج انسان و طبیعت در اندیشج شعر معاصر: مطالعج تطبیقی »ای با عنوان ( در مقاله4344زاد )مصطفایی و عالی

رابطج انسان با طبیعت پیرامون خود را در اندیشج دو « شناختی شعر سهراب سپهری و مهدی اخوان رالثر جامعه

بندی ادوار رابطج انسان با طبیعت به دوران پیشامدرن و مدرن، نتیجه اند و با تقسیمده، بررسی نمودهشاعر ذكر ش

اند كه سپهری و اخوان رالث، سرنوشت انسان و طبیعت را كاملاً مرتب  و دره خورده با یکدیگر میدانند و درفته

ت. نویسنددان در این مقاله بر رویکرد نوع مواجهه ونان با طبیعت در تضاد با دفتمان حاكم بر جامعه اس

اند و نویسنددان، دفتمان موجود در متن اشعار را با رویکرد استقرایی و ملاحمات شناسانج خاصی تأكید نکردهجامعه

 اند. كلیّ و كاربردشناسی اجتماعی بصورت عام مورد توجّه قرار داده

تحلیل دفتمان اوصاف طبیعت و احوال اجتماع در »وان ای با عن( در مقاله4344تجلیّ اردكانی و میر احمدی )

اند دیری از نمریّه تحلیل دفتمان انتقادی نشان دادهبا بهره« اشعار مهدی اخوان رالث بر اساس رویکرد ون دایک

ناسی شهای نمادین طبیعت و جامعه ارتباب برقرار كرده است. این مقاله به لحاظ روشكه چگونه اخوان بین پدیده

 شناسی ون از دیدداه دلدمن كاملاً متفاوت است. رو و نقد جامعهسطوح دفتمانی از نمر ون دایک، با جستار پیشو 

یابی داستانهای عاشقانه هزار و یک شب با رویکرد نقد بندی و ریشهطبقه»(با عنوان 4343شاهمرادیان )

داستانهای هزار و یک شب از منمر  كه در ون نقش طبقات متعدد اجتماعی در« ساختاردرایی لوسین دلدمن

 شناسی دلدمن تحلیل شده است. جامعه

بررسی رمان دختر رعیت محمود اعتماد زاده بر اساس دیدداه »( در مقالج 4346فرضی و قبادی سامیان )

شناسانه برمان ماكور داشته و زیرساختهای ایدئولوهیک نگاهی جامعه« درایی تکوینی لوسین دلدمنساخت

 اند. ه رمان در ارتباب با مسائل دونادون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیرامون تحلیل نمودهنویسند

( نیز دربردیرندۀ 4345ترجمه محمد جعفر پوینده )« شناسی ادبیّاتدرومدی بر جامعه»مجموعه مقا تی با عنوان 

شناسی ادبیّات در قالب مقا ت متعدد شناس در خصوی جامعهنمریات بیش از بیست نفر از اندیشمندان جامعه

 است. 

دریزی غزل هندی؛ بررسی ارتباب شناختی به انسجامنگاهی به جامعه»( در مقالج 4394دزفولیان راد و همکاران )

یگر از د« درایی لوسین دلدمننگری شاعران سبک هندی با ساختار غزل این سبک بر اساس نمریج ساختجهان

 شناختی در حوزۀ ادبیّات میباشد. پیرامون نقد جامعهموارد تحقیق و بررسی 

كدام از مقا ت و پژوهشهای انجام شده به حوزۀ شعر معاصر نپرداخته و با وجود ارزشمندی و نیز تحلیل هیچ

رو تلاش نموده های شعری در حیطه جامعج وماری این پژوهش هستند. جستار پیشكارومد، فاقد پرداختن به مقوله

 . درایی تکوینی به رفع خلاء موجود بپردازدر چارچوب نمری ساختاست تا د
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 مفاهیم نظری بحث
به عقیدۀ دلدمن، ورار ادبی و هنری در مرحلج نخست ساخته و پرداختج ذهن هنرمند و وفرینندۀ ون نیستند، بلکه 

ر اجتماع وجود دارد و حاصل ذهنیت كل اجتماع است؛ یعنی ومال، ارزشها، ناكامیها، شکستها و پیروزیهایی كه د

ست كس منکر این نیهیچ» بینی وفرینندۀ ون اررداار میباشد. دلدمن در این رابطه میگوید:موجود است، در جهان

های خودسرانه كه ورار ادبی و فلسفی حاصل كار مؤلفان ون است؛ اما این ورار، منطق خای خود را دارند و وفریده

 (.655: 4374)دلدمن، « نیستند

ی  نامساعد سیاسی و تحو ت اجتماعی همواره شعر را از حیطه فرددرایی خارج و با ورمانهای اجتماعی دره شرا

جو وصورت جدی در ادبیّات ایران در دوران مشروطه جستمیزند. شاید بتوان وغاز تحو ت اجتماعی ر سیاسی را به

ه است تا پیش از مشروطه انواع شعر از جمله وورد« ادوار شعر فارسی»كرد؛ ونگونه كه شفیعی كدكنی  در كتاب 

(. پس از دوران مشروطه، توجّه به 64: 4393را میتوان درونمایج غالب در شعر فارسی دید )« های مکررمدیحه»

ای از جمله اخوان رالث، شاملو و مشکلات و دردهای جامعه بسیار بیشتر مورد توجّه قرار درفت و شاعران برجسته

ها و خواهانه توجّه كردند و از بطن توجّه به این درونمایهارزشهای اجتماعی و ورمانهای عدالت فروغ فرخزاد به

نیما یوشیج بنیانگاار و نمایندۀ واقعی »موضوعات، شعر نمادمحور و رمانتیسم اجتماعی نیز مورد توجّه قرار درفت. 

شعر فارسی به شمار میرود. پس از او  این جریان شعری است كه شعر ققنوس او نخستین تجربه از این دست در

باید از شاعرانی همچون شاملو، اخوان، فروغ كسرایی، شاهرودی، وزاد خویی و شفیعی كدكنی یاد كرد كه در 

های سی و چهل از قرن حاضر، این جریان را به اوج خود رساندند. شعر در این جریان، شعری متعهد و ملزم دهه

(. ونچه كه 67:ی 4395پور، )شمیسا و حسین« اندیشه در ورای ون مستتر میباشداست كه همواره نوعی تفکر و 

مشخص است ونکه شعر این دوران صحنج ارائج نمادهای بسیار زیادی است كه در فضای سیاسی ایران اندک اندک 

د یل  بنا بهزده و شرای  ناهموار اجتماعی، اشعار نمادین بسیار زیادی سروده شد كه شکل درفت. در عصر سیاست

دویی و نمادپردازی دویی دور شده  و به پوشیدهدونادون از جمله خفقان و سانسور، شاعر ناچار است از صراحت

 خواهی را بنمایش بگاارد. روی وورد و شکلی هنری از مفاهیم خشم، یأس، ناامیدی، مبارزه و عدالت

د بلکه حاصل وفرینش جمعی است. برای مبنای به دیگر سخن از نمر دلدمن، یک ارر ادبی نه وفرینش یک فر

نمریج دلدمن، ادر اشعار شاملو، اخوان و فروغ   را در نقد جامعه شناسی ادبیّات مورد بررسی قرار دهیم، باید دفت 

ساختار اجتماعی حاكم بر شعر معاصر بر سبک فکری این شاعران تأریرداار بوده است و در معنای كلی، شعر 

از تاری  معاصر است. با انقلاب مشروطه، ادبیّات از همه جهت با تحو ت اجتماعی جامعه همسو معاصر، برویندی 

شعر »شد؛ جریان شعر هم از این تأریر بركنار نبود؛ این اتفاقات در شعر نو بیشترین تأریر خود را بر جای دااشتند. 

 تعبیر اجتماعی قابل تفسیر هستند. شاعرانها با ترین اندیشهنو پیوند عمیقی با جامعه دارد تا جایی كه شخصی

های مضامین اجتماعی مربوب به وقایع تاریخی را بازدو كردند و با هدف بیداردری و ارتقای بینش و ادراک توده

: 4393)روزبه، « های ونان كوشیدند بازتاب صادق زمانج خود باشندمردم، همگام و هم پیوند با عواطف و اندیشه

ترین تأریرات را در شعر مهم 4336مرداد  69معاصر و پس از مشروطه، وقایع پس از كودتای  (. در دوران445ی

شناسی شعر بسیاری از شاعران معاصر با ون وید و جامعهنو بر جای دااشت و بنوعی درایشگاه ون به شمار می

بدأ بسیار مهم تاریخی در را میتوان م 4336مرداد  69پیوند یافت! تا جایی كه حوادث و وقایع پس از كودتای 

های مردم از مفاهیم اصلی ادبیّات معاصر پس شعر نو فارسی بشمار وورد. نفرت، ناامیدی، خفقان و یأس، رنج توده

شده نیز جزء شاعران برجستج شعر نو هستند كه در سبک فکری وید. شاعران مطرحاز دهج سی و چهل بشمار می
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ارادی  بینی با مفهومشناسانه، جهانی یافت میشود. در نگرش سنتی جامعهونان، مضامین سیاسی، اجتماعی بسیار

وسیلج ون واقعیتی دیده و احساس ای است كه بهبینی، شیوهجهان»و وداهانه مورد توجّه است اما از نمر دلدمن 

، مقاصد كنندهنشده است و یا نمامی از اندیشه است كه مسیر تحقیق ارر را هدایت میکند، به دیده وی عامل تعیی

د. البته اش كسب میکنهنرمند نیست؛ بلکه معنایی عینی است كه ارر مستقلاً و حتی داه برخلاف میل وفریننده

شناسی (. دلدمن در تعریف اصطلاحات جامعه44:ی 4374جدایی میان این امور خیلی واضح نیست )دلدمن، 

درفته است. برخی از واقعیتها به ماهیّت یک دروه بهره « وداهی واقعی»و « وداهی ممکن»خویش از دو عبارت 

وابسته هستند اما بسیاری از ونها ممکن است محو یا ددردون شوند. وداهیهای ممکن همین واقعیاتی است  كه 

های (. وداهیهای ممکن، درونمایه56:ی 4374ماهیّت و موجودیت ونها به موجودیت دروه وابسته است )دلدمن، 

بینی شاعر در ون نمود پیدا میکند. از این منمر میتوان دفت ورار عی هستند و اندیشه و جهانورمانی یا غیرواق

ادبی، مملو از وداهیهای ممکن هستند و یک منتقد یا تحلیلگر ورار ادبی، جهت دستیابی به درونمایج متن باید این 

دلدمن، مصادیق بسیاری از وداهیهای  شناسیوداهیهای ممکن را بسنجد. شاعران معاصر با توجّه به الگوی جامعه

ای هستند كه بدنبال جهان ورمانی خویش اند. شاعران عضوی از جامعهممکن و واقعی را با یکدیگر درومیخته

، مملو 4336مرداد  69نمیتوانند از وقایع محی  پیرامون بگویند. جوّ غالب بر ادبیّات معاصر ایران پس از كودتای 

اندیشی، مبارزه و پایداری از جمله اندوه، ناامیدی و شکست است. نابسامانی جامعه، مرگ از حسرت، افسوس، یأس،

موتیفهای اصلی شعر این دوران است كه از اوضاع و شرای  اجتماعی جامعج ایران ون زمان، تأریر درفته است. 

ست و ساخت اجتماعی تأریر زنددی جمعی وی ادلدمن بر ون است كه ارر هنرمند و حتی زنددی هنری او، تحت

ها، صوربلاغی ، خیال و... هویدا میکند. نمادها و عناصر طبیعی یکی از نقاب بخوبی خود را در كاربست زبان، واهه

حب بینی صامركزی و اصلی در ورار ادبی از جمله شعر معاصر است كه میتواند ساختار معنادار یک متن را با جهان

 ارر مرتب  نماید. 

 

 تکوینی لوسین گلدمن ساختار گرایی
شناسی فرهنگی است كه به بررسی و تحلیل محتوای ادبی از دیدداه های جامعهاز زیر شاخه 4شناسی ادبیجامعه

اجتماعی میپردازد. پیشینج این مطالعات به اواخر قرن نوزدهم بازمیگردد. دلدمن با مطرح ساختن نمریهّ 

ساحتهای ادبی را به ساز و كارهای اجتماعی مرتب  دانست.  3پیاهه تحت تأریر لوكاچ و هان  6ساختاردرایی تکوینی

دلدمن نقد خود را ساختاردرایی نامیده زیر به بررسی هنجارهای ارر و رابطج ون با ساخت ذهنی میپردازد و از »

طی یهای اجتماعی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی ارر را بر اساس شراون جهت ون را تکوینی خوانده است كه زمینه

 (. 679:ی 4156)راكعی، « تاریخی تشریح میکند

دلدمن معتقد است عنصر اساسی وفرینش در این واقعیت نهفته است كه ادبیّات و فلسفه از دو دیدداه متفاوت  

بینی نه واقعیت فردی، بلکه واقعیتی اجتماعی است. در حقیقت بینی است و تدارک این جهانبیان یک جهان

(. از نمر دلدمن، ورار ادبی دارای 49ی :4345)پاینده، « میتوان دفت این عقیده اساس روش او را تشکیل میداد

انداز دسترده و وسیعی را مورد توجّه قرار داد، درچه یک ساختار معنادار هستند. دلدمن در نقد ادبی چشم

بررسیهای اولیج وی در حوزۀ رمان انجام درفت اما مبانی نمری اندیشج وی را میتوان در هر نوع ارر ادبی و هنری 

                                                      
1. Sociology of Literature 
2. Genetic structuralism 
3. Piaget 
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شناسی بعنوان ابزار . از نمر دلدمن در تحلیل درونمایج یک ارر، ساختارهای تاریخی و جامعهمورد توجّه قرار داد

ادین ورار باید با ساختارهای بنی»نامه و حتی روانشناسی روحی هنرمند باید جای داشته باشد. كمکی در كنار زنددی

لدمن در دسترش اندیشج خود (. زمانی كه د44:ی 4374)دلدمن، « واقعیت تاریخی و اجتماعی مرتب  شوند

شناسی سنتی با نمریهّهای افرادی چون مادام دواستال، هیپولیت تن و بونالد رواج داشت. اما در قرن برومد، جامعه

های ادبی دشته بود. در میان ماركسیستها، شناسی، موجب تقویت نمریهّبیستم توجّه ماركسیستها به جامعه

شناسی ادبیّات در قرن بیستم غالب بود. دلدمن در ادامج نمریج او، به جای توجهّ ههای لوكاچ بر تمامی جامعاندیشه

صرف به محتوا، به سمت بررسی ساختار متن و ساختهای زبانی رفت كه در ون زمان ساختاردرایانی چون هان 

م طبقج بینیکجهانپیاهه به ون توجّه داشتند. با این دیدداه دلدمن كوشید رابطج ساخت درونی ارر و ساخت فکری 

ی شناسی ساختگرای تکوینی با برقرارصاحب ارر را با بررسی ساختاری مشخص نماید و بر اساس این تعریف، جامعه

ارتباب بین ارر و جامعه نه در سطح محتوا، بلکه ساختارها، یعنی پیکره، اساساً به سوی وحدت ارر دام برمیدارد و 

تر به درایشهای دروه اجتماعی ممتاز و تر باشد و به طرزی دقیقرر منسجماتفاقاً بیشتر هنگامی مؤرر است كه ا

؛ ر.ک تایوغ و 45:ی 4396)دلدمن، « ای كه ساختار ارر را فراهم وورده است، مربوب میگرددبینی ویژهجهان

 (. 469:ی 4156همکاران، 

 

 نمادپردازی در شعر معاصر
ی هاالمحجوب هجویری، نامهوراری چون كشف»وفیه باز میگردد. سابقج نمادپردازی در ادبیّات فارسی به ورار ص

القلوب ابوطالب مکی و نیز اشعار عرفانی شاعرانی چون القضات همدانی، شرح شطحیات روزبهان بقلی، قوتعین

ر  57:صص 4375)پورنامداریان، « سنایی، عطار و مولوی و بویژه غزلیات شمس، حافظ و شی  محمود شبستری

معنی یونانی به Sumbolonو از واهۀ  Symboleدل واهۀ نماد، واهۀ سمبل است كه اصل ون واهۀ (. معا59

(. دو نیمج سمبل شامل مفهوم ضمنی و د لتی 539:ی 4374چسباندن دو قطعج مجزا میباشد )سید حسینی، 

ین و سمبولیک روی در ادبیّات معاصر و شعر نو، شاعران به دو علت به شعر نماد»ون و نیمج وشکار ون است. 

ر مقتضای هنری. در 6ر شرای  سیاسی و اجتماعی جامعه و استبداد و اختناق شدید حاكم بر فضای ون 4ووردند. 

واقع، از عواملی كه سبب شد شاعران معاصر، چون نیما، اخوان و شاملو به شعر نمادین روی وورند، فضای سیاسی 

خواهان و روی هم رفته رعایت جانب عدام مبارزان، سركوب وزادیو اختناق جامعه، استبداد شدید حاكم برون، ا

(. در 69:ی 4344)پورنامداریان و همکاران، « احتیاب و مصلحت از سوی شاعران در بیان عقاید و اندیشه بود

خصوی وظایف و رسالت هنر، ادبیّات و بویژه شعر، نمریات دونادونی تاكنون مطرح شده است. اما ونچه كه مسلم 

ت ادبیّات با روح فرد و جامعه سر و كار دارد و یکی از اهداف اصلی ون تعالی روح انسانی در مسیر تعالی و كمال اس

است و از دیگر سو میتواند نقش مهمی در ددردونیها و تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی جامعه 

توان پیدا ای میول تاری  شاید كمتر شاعر یا نویسندهداشته باشد؛ از ون تأریر بپایرد و بر ون تأریر بگاارد. در ط

كرد كه فارغ از مشکلات و مسائل سیاسی ر اجتماعی روزدار خود باشد در ایران نیز بیشتر شاعران برجسته از 

فردوسی تا حافظ تا شاعران معاصر چون نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان رالث، احمد شاملو و... عموماً 

ای عنوان پدیدهای بههیچ شاعر و نویسنده 4به دفتج توین بی»اند. مسائل و مشکلات مختلف ون نمر داشته بجامعه و

های زمان و مکان را میگشایند؛ ولی منفرد و دسسته کاز اجتماعم نیست. هنرمندان، بزردانی هستند كه زنجیره

                                                      
1. A. toynbee 
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از این رو ادبیّات، بویژه شعر بازتابی از وسیله این دسیختگی، ساخته و پرداخته زمان و مکان خودشان است. 

های شاعران، حتی ورمانهای فردی و اجتماعی است و ادر كسی بخواهد محی  اجتماعی شاعری را بشناسد، سروده

)راكعی، « های مدحی، میتواند یاریگر او باشد و مدینج فاضلج تمام حکیمان جهان را میتوان در ون یافتسروده

 (. 677:ی 4156

عنوان یکی از اركان و عناصر اصلی بویژه در شعر بدل شده است و بدون درک، تأویل و بیّات معاصر، نماد بهدر اد

تفسیر ون فهم شعر تقریباً غیرممکن است؛ در حقیقت بسیاری از شاعران پس از نیما به این درک و دریافت 

چندان مقبول نیست و از همین رو، نماد  دوییاندیشی و سادهاند كه برای خواننده و مخاطب معاصر سادهرسیده

ای برای دسترددی در حوزۀ معنایی در شعر معاصر بسیار بیشتر از قبل مورد توجّه قرار درفت. در عنوان وسیلهبه

پی این روند انواع نماد به شعر معاصر راه یافت و درست از همین جاست كه عناصر طبیعی سیرتی اجتماعی پیدا 

شناسانج ونان میشوند. نمادهایی كه در حوزۀ دۀ اندیشه و نگاههای شاعران و دیدداههای جامعهكننمیکند و منعکس

)عمومی( و نمادهای شخصی  4ادبیّات مورد استفاده قرار میگیرند از یک دیدداه كلی به دو دستج نمادهای قراردادی

 و نویسنددان است و اغلب كاربردی تقسیم میشوند. نمادهای شخصی نتیجه ابتکار شاعران، هنرمندان  6یا خصوصی

در نمادهای خصوصی، اندیشه دیریاب میشود  3اختصاصی دارند و برای مخاطب چندان وشنا نیستند. از نمر هبولت

(. درایشهای نمادین 641ر  643:صص 4375و این مسأله است كه سبب ارزشمندی نماد میشود )ر.ک احمدی، 

شده علاوه بر تلاش برای افزایش غنای جوهر هنری شعر و شركت دادن در حوزۀ شعر معاصر توس  شاعران مطرح 

مخاطب در وفرینش و خوانش متن؛ احتیاب، ترس از خفقان جامعه و انعکاس اوضاع و شرای  اجتماعی و سیاسی 

 است. 

 

 هاتحلیل نمونه

 اخوان و تلاش برای مبارزه با خفقان و ستم
غالب اشعار او مبارزه علیه قدرت حاكم، استبداد و خفقان موجود در اخوان از جمله شاعرانی است كه دفتمان 

خویی ای تنها و اسیر در دست دردهای درنده، شاعر خود را در جامعه4336مرداد  69جامعه است. پس از كودتای 

ار است و كفت»میبیند كه توانایی مقابله با ونان را ندارد؛ شهری از تکاپو افتاده، سرد و ساكت كه ونچه در ون است 

 « :درگ و روبه

تپش / و ونچه كفتار است و درگ و روبه است / داه میگویم فغانی بركشم / باز میبینم باز ما ماندیم و شهر بی

 (. 64صدایم كوته است )وخر شاهنامه:ی 

ددی مرداد بود كه بر تمام شئون زن 69ترین رخداد اجتماعی ر تاریخی در دوران شاعری اخوان، كودتای مهم

ایرانیان تأریر دااشت. رواج جریانهای فکری مختلف در جامعه، روی ووردن به تصاویر نمادین و زبان استعاری 

ووری بود كه برای هنرمندان و مردم ایجاد شده برویند برخورد خشن و مستبدانج حکومت و فضای رعب و وحشت

 69نگلستان و استعمار جدید ومریکا با كودتای دیری حکومت ملی، مبارزۀ منطقی و دقیق با استعمار ابود. شکل

رویدادهایی هستند كه اهمیت دهج سی را در تاری  معاصر كشور ما دو چندان میکنند. مبارزۀ  4336مرداد 

دیپلماتیک و سیاسی سردمداران مبارزۀ سیاسی توس  افرادی چون مصدق برای خلع ید شركتهای نفتی انگلیس 
                                                      

1. Convernitional public 
2. Symbols private or personal 
3. A.V.Humboldt 
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)ر.ک پیرنیا، « هنرمندان و شاعران فضای جامعه را تحت تأریر خود قرار داده بود در كنار مبارزه ایدئولوهیک

(. نتیجه مستقیم و تأریر وشکار این شرای  اجتماعی و سیاسی، واكنش 375:ی 4393؛ زرقانی، 453:ی 4394

ی كه کی حقیقشاعرانی از جمله اخوان رالث بود. اخوان وشفتگی اوضاع اجتماعی، سیاسی، ظلم و ستم حاكم و تاری

جامعه را فرادرفته است را به وجهی هنرمندانه با نمادهای بردرفته از عناصر طبیعت مورد توجّه قرار میدهد؛ از 

 جمله نماد مهتاب.

به مهتابی كه بر دورستان »جامعج ویران و محزون اخوان را تاریکی و اندوه فرادرفته است و این مسأله را در شعر 

 توجّه قرار داده است: بخوبی مورد « میتابید

 (. 57شهریور كه ناچار / باید بر این ویرانج محزون بتابی )زمستان:ی  مهتابحیف از تو ای 

رسوای شب همچنان میسوزد این وتش / نقشهایی را كه من بستم به خون دل / بر سر و چشم در و دیوار / در 

 (. 77ساحل )همان: یبی

دیری از ساختار روایی در برخی از اشعار، توانسته محتوای نمادین و بهره در مرحلج ساختاری، اخوان با كاربست

معانی فاخری را همسو با اهداف شعر خویش كه ترسیم جامعج استبدادی عصر پهلوی و اختناق موجود است 

رتباب ا بنمایش بگاارد. اخوان با نگاه تاریخی و انتخاب به جای نمادهای طبیعی چون زمستان، برف و سرما توانسته

نگری خویش با فضای سیاسی ر اجتماعی عصر را بخوبی ترسیم نماید. وداهی ممکن در اندیشج شاعری و جهان

ای است كه اخوان ون را از مخالفان رهیم پهلوی و دروههای اجتماعی پیرامون و طلبانههدفهای مقاومتی و اصلاح

ای رشد سیاسی ر اجتماعی و در بستر تفکرات جامعه فراتر از ون از مقاومت مردم، درفته است؛ اخوان در فضای

 كرده است كه برای وی برف و سرما، نمادی از هوای تیز و اندوهناک جامعه است:  

 ز بررس برراران و برررف و برراد و كررو ک   

 مررربرررادا پررروزه ات بررریررررون بررریرررایرررد

 

 زمان را با زمین دویی نبرد است 

 بخز در  كت ای حیوان كه سرد است

 (434)زمستان: ی                                   

ورزی اجتماعی اخوان؛ وی ترین مبنای اندیشج شعری اخوان است و نمادی از اندیشهدر این ابیات اصلی« زمستان»

من در واقع تنها شعری را شعر میشناسم كه اجتماعی باشد ر یعنی اینکه »در خصوی این طرز اندیشیدن میگوید: 

ه مشخص كند و نشان بدهد كه انسان اهل كدام یک جای انسان پوینده را و جای انسان هنرمند را در زمین و زمان

از طرفین مبارزه است؟ بین حق و ناحق باید خودش را مشخص كند كه از كدام اردوست، اردوی ناحق و ستم یا 

خورددی (. اخوان بدین ترتیب دره635:ی 4374)كاخی، « كشی و مبارزۀ انسانیاردوی شرف و رنج و زحمت

و ساختار ون را به تصویر میکشد و در خصوی نمادهای طبیعی موجود در اشعارش از افکار خویش با بطن جامعه 

ای روح و خفته و اولین قطعهزدۀ سرد و بیزمستان... یعنی دنیای زمستانی و زمستان»میگوید: « زمستان»جمله 

در شعر كه در این زمینه سرودم، همین قطعج زمستان بود كه رنگ اصلی شعرهای بعدی مرا مشخص كرده 

 65ام؛ اینها خطوب اصلی شعرم در این زمستان، محی  زنددی کو اجتماعم را در ون سالهای خفقان ترسیم كرده

)همان(. از این رو ظلمت مرگ اندوه و هوای تیز ایام زمستان، خبری نیست جز ترسیم فضای « سال بوده است

استبداد عصر پهلوی كه سرما و برودت، وزار و  وور ون و انجماد سیاسی، خفقان ودرفتج كشور و زندانهای مرگ

 شکنجه و فضای امنیتی را به ذهن متبادر میکند: 

سلامت را نمیخواهند پاس  دفت / سرها در دریبان است / كسی سر بر نیارد كرد پاس   دفتن و دیوان یاران را / 

ت سوی كس یازی / به اكره وورد دست نگه جز پیش پا را دید نتواند / كه ره تاریک و لغزان است / ودر دست محب
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 (. 47از بغل بیرون / كه سرما سخت سوزان است )زمستان:ی 

خواهی و رهایی از قفس تنگ را با نمادهای بردرفته از طبیعت مورد توجّه قرار ای دیگر ه در ون اخوان وزادینمونه

 داده است: 

 نج خویش / با نگاه پر عطشی / میرود برون شاعر / صبح  اش / می پررَد زای كه سحر / با تکاندن حوصلهچون پرنده

 (. 17دم ز خانج خویش )زمستان:ی 

كه در مجموعه زمستان به چاش « سگها و دردها»نمادسازی با حیوانات و عناصر طبیعی در شعر اخوان در شعر 

به ذلت و خواری نمیدهند تصویری از زنددی وزاددان سرافرازی كه تن  4335های سالهای رسیده است و در فاصله

های دون و پست كه در برابر اربابان خویش مطیع و دوش به فرمان هستند، كاملاً مشخص «سگ»درگ در مقابل »

مینماید. اخوان در این شعر از سگهایی كه در برابر رفتارهای مستبدانج اربابان و استرمار ونان با پستی تن به هر 

طلبی است كه منافع فردی خویش نمادی از دروههای اجتماعی و مردم فرصت ذلتی میدهند را توصیف مینماید كه

 اند:را به وزادی وطن از یوغ استرمار و خفقان ترجیح داده

تر/ هوا تاریک و توفان خشمناک است/ كشد ر مانند دردان ر باد، زوزه/ ولی ما ولوده زمین سرد است و برف

بخش و مطبوع های نرم خفتن/ چه لاتارباب،ونجا/ بر ون  خاک  اره نیکبختان را/ چه  باک  است/ كنار  مطب 

است و ونگاه / عزیزم دفتن و جانم شنفتن/ وزون ته ماندههای سفره خوردن/ و در ون هم نباشد استخوانی/ چه 

 (45عمر راحتی دنیای خوبی/ چه ارباب عزیز و مهربانی / )زمستان:ی 

  نمادی از ون است: «بردیباغ بی»ای كه زدهجامعج غارت

اش شو ی عریانی / روز و شب تنهاست / با سکوت پاک غمناكش/ ساز او باران، سرودش باد / جامه بردیباغ بی

 (. 444است )همان: ی

اند و درختان از بردی نماد جامعج سركوب شده ای است كه مردم ون اندوهگین و پژمردهدر این سروده، باغ بی

سروده است. ابر در این  4335بردی را در خرداد ماه سال گ و باری ندارند. اخوان باغ بیترس انجماد سیاسی، بر

 شعر نمادی از حکومت غیرمردمی است و باغ نمادی از ایران است:

 بردی / روز و شب تنهاست / با سکوتوسمانش را درفته تنگ در وغوش / ابر با ون پوستین سرد نمناكش / باغ بی

 (. 456ان:ی پاک غمناكش )زمست

در تمامی این شعر نمادهایی چون وسمان، ابر، باغ و... نمادهایی از عناصر طبیعی هستند كه رسالتشان در متن 

ووری است كه با تفسیر و تأویل دفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه است. ابر نمادی از حکومت ظالم و خفقان

ان باغ ایران را محکم در وغوش درفته است و این باغِ پوستین سرد و نمناک كه نمادی از ستم و جور است، وسم

روز در سکوتی عمیق درفتار است. در این سروده اخوان از رمزدانهای طبیعی در بدون امید و بدون جنبش، شبانه

های منفی، ابعاد توصیف اوضاع و احوال اجتماعی بهره درفته است تا وجهج ستمگری و استبداد حکومت و جنبه

 وضاع نادوار و وشفتج جامعه را به تصویر بکشد:دونادون ا

ومیز / جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در ون / پادشاه فصلها پاییز اش خونی است اشکبردی خندهباغ بی

 (. 453)زمستان: 

وحیج رریز دارد، فشار و استبداد حاكم كه بردی كه با تعبیر پارادوكسی در عین خنده، چشمی اشکنماد باغ بی

 خوبی به تصویر كشیده است. در شعرشادی و نشاب از جامعه را درفته است را در قالب افسرددی و پژمرددی باغ به

سرود. در این شعر نیز اخوان از نمادهای بردرفته از عناصر طبیعت  4313ناده غروب كدامین ستاره: را در دی ماه »
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سامان این سروده تصویردر شرای  نابه»ستعمارزدۀ پهلوی بپردازد. بهره میگیرد تا به انتقادهای سیاسی از جامعه ا

اجتماعی ون دوره است. شاعر در این سروده عمدتاً به مسائل اجتماعی توجّه دارد. اخوان در این شعر مانند یک 

رابریها ر این نابسامانیهای جامعه میگیرد و ون را به تماشا میگاارد تا مردم خود را در برابعکاس، چندین عکس از نابه

كه در فضای سیاسی « سترون»(. در شعر 14:ی 4344احمدی و تجلیّ اردكانی، )میر« عدالتیها قضاوت كنندو بی

وزیری و انتصاب مجدد وی سروده شده و بركناری دولت مصدق از نخست 4334پر التهاب ایران در فاصلج سالهای 

 و اوضاع و احوال سیاسی را مشاهده نمود:خوبی میتوان تأریر رخدادهای اجتماعی است، به

در / با اشکی وویزان / بدنبالش سیاهیهای دیگر ومدند از سیاهی ازدرون كاهدود پشت دریاها/ برومد با نگاهی حیله

 (. 14راه / بگستردند بر صحرای عطشان قیردون دامان )زمستان:ی 

كوب و ارعاب همه و همه در كلام اخوان متجلیّ است؛ فقر، بیکاری، فروش نفت به بیگانگان، نبود وزادی بیان، سر

 كنندۀ ساختار اجتماعی جامعج شاعر است:عنوان نمودی از عناصر طبیعی، منعکسبه« شب»در شعر زیر 

ها را ولود كرده است / و سایهبا ونکه شب، شهر را دیرداهی است / با ابرها و نفس دودهایش / تاریک و سرد و مه

د ام را / با سایج خوربوده است و نابود كرده است / من با فسونی كه جادودر ذاتم وموخت / پوشاندم از چشم او سایه

 (. 47ولود دشتم ) از این اوستا:ی در اطراف شهر مه

بارور و شبی دیرپاست كه شاعر به ون از روزن پنجره تصویری كه اخوان از ابر نمادین ایران مطرح میکند، ابرای بی

 ون را سروده است در این باره میگوید: 4334كه در سال « طلوع»مینگرد. اخوان در شعر 

/ رفته تا بام برین / چون وبگینه /  پنجره باز است / و وسمان پیداست / دل به دل ابر سترون در ز ل وبی روشن

 (. 54پلکان پیداست )وخر شاهنامه:ی 

ا اخوان ر»در خصوی تأریرپایری بسیار زیاد اخوان از فضای سیاسی ر اجتماعی ایران در عصر پهلوی ومده است: 

ر و چند و چون دیری تفکّبیار متأرر شد و این حادره در شکل 4336مرداد  69اند. او از كودتای شاعر شکست دفته

تاری، )مخ« شعر او تأریر زیادی دااشت. ونچه پس از كودتا بر جامعج ایران داشت، در شعر اخوان انعکاسی مؤرر دارد

 (. 43:ی 4376

ای كه حکومت پهلوی ونها را ناجوانمردانه به قتل رسانده است در شعر زیر بصورت نمادین اخوان از مبارزان وزاده

 یاد میکند: 

های نوبت خود را / های دم به دم كاهِ نفسهایش / افسانهاین كیست؟ دردی محتضر / زخمیش بردردن / با زخمه

در ساز این میرنده تن غمناک مینالد / وین كیست؟ / كفتاری ز دودال ومده بیرون / سرشار و سیر از  شج مدفون 

 (. 14اعتنا با من نگاهش ) از این اوستا:ی / بی

وار جوانان و مبارزان وطن را به كام مرگ این سطور نمادی از ظلم و تعدّی حاكمان عصر است كه كفتاركفتار در 

 كشانده و  شج ونان را نصیب خود میکنند. 

 قابل توجّه است: « درگ پیر»اندوه اخوان از شرای  موجود با نمادسازی تصویر 

كران خلوت و خاموش / زیر و دمراه / مانده دشت بینه چراغ چشم دردی پیر / نه نفسهای غزیب كاردانی خسته 

 (.43ر  46بارانی كه ساعتهاست میبارد )زمستان: صص

ه ویژدر تحلیل نماددرایانه اشعار اخوان باید به یک نکتج اساسی توجّه نمود. نمادهای موجود در اشعار اخوان به

ناختی شیران سروده شده است باید به تحلیل جامعهای اجتماعی و سیاسی در ادنبال رخداد یا حادرهشعرهایی كه به

در سطح كلان )نه فردی و شخصی( توجّه كرد، یعنی قلمرو نمادها را باید با ناخودوداه جمعی شاعر لحاظ كرد؛ با 
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ضّمن های نمادین كه متیونگ نمریج جامع بدیعی از اندیشه»الگویی یونگ باید دفت نیم نگاهی به نمریّه كهن

ه از ناخودوداهی است، عرضه میدارد. به اعتقاد یونگ کفردم در كنار این ناخودوداه، از عناصر و مواد مفهوم تاز

(. اخوان عموماً با تکیه بر دو ركن سلبی و 147: 4344)ستاری، « بسیاری كه در پیرامون است، تأریر میپایرد

لوب اجتماعی؛ دوم ارائه تصویری از وضعیت ایجابی به نمادپردازی پرداخته است: نخست ترسیم اوضاع و شرای  نامط

مطلوبی كه وجود ندارد. پرسش اصلی كه در نماددرایی شعر اخوان توجّه ما را به خود جلب میکند اینکه ویا اساساً 

وضعیت سیاسی ایران در دوران اخوان، بستری برای این دونه نمادپردازیها بوده است؟ در پاس  با توجّه به اطلاعات 

اریخی و اجتماعی ایران در دوران شاعری اخوان در دست داریم میتوانیم بگوییم ایران در زمان اخوان به سیاسی، ت

ای از انسداد و انجماد سیاسی رسیده بود كه تقریباً تمام دروههای روشنفکر با نمام حاكم در عصر پهلوی مرحله

سازمانهای سیاسی، حاضر به همکاری یا دفاع  از دهج چهل، هیچ یک از احزاب و»وارد چالشهای شدید شده بودند: 

از حکومت وقت نبودند. استبداد خشن و نمام مخوف پلیسی، هیچ راهی را برای مصالحه باز نگااشته بود؛ ا ّ تسلیم 

محض. از این رو جامعه به دو قطب متضاد تقسیم شد كه در یک سوی ون حکومت پهلوی و بورهوازی وابسته و 

ورایی دو قطبی، ورایی كرده بودند، نتیجج این صفزاب و جریانات سیاسی وابسته صفدر سوی دیگر ون اح

درا در دو اردوی متخاصم بود. در یک سو مصلحت مطلقه به جای سلطنت مشروطه بینی مطلقدیری جهانشکل

د در جبهج موجو و در سوس دیگر نبرد با دیکتاتوری و نفی و انکار و یا دست كم نادیده انگاشتن تناقضهای وشکار

نمر از تفاوت ایدئولوهیهای احزاب و سازمانهایی كه در ون بینی این جبهج واحد، صرفواحد ضد دیکتاتوری. جهان

ر مخالفت با امپریالیسم 6ر نفی حکومت دیکتاتوری سلطنتی؛ 4حضور داشتند، از چهار ركن تشکیل شده بود: 

(. اخوان شاعر بطن و 34:ی 4347)موسوی، « ی و قهرمانگریطلبر شهادت1خواهی؛ ر عدالت3جهانی )ومریکا(؛ 

عنوان یک شاعر متن زنددی مردم است. و هدف او بازتابانیدن و م و دردها و رنجهای جامعه است. اخوان به

برخاسته از اجتماع، وظیفج خود میدادند كه به ترسیم و توصیف دسست میان مردم و حکومت بپردازد و سایج شوم 

دیری از عناصر دونادون از جمله عناصر را با زبانی نمادین و بهره 36و فضای امنیتی بعد از كودتای مرداد استبداد 

، «ارهناده غروب كدامین ست»، «كتیبه»، «مرد و مركب»، «زمستان»خوبی به تصویر بکشد. اشعاری چون طبیعت به

برجستج اخوان رالث هستند كه در ونها شاعر و... همگی در زمرۀ اشعار نمادین « میراث»، «قصه شهر سنگستان»

 در تمنای تغییر فضای خشک و خمودۀ عصر و دیکتاتوری پهلوی چنین سروده است: 

 خویشتن دویی كه در رویا / میبردشانبر لب جو بوتههای بارهنگ و پونه و ختمی / خوابشان برد است / با تنی بی

 (. 43:ی وب، شاید نیز / وبشان برده است )از این اوستا

در هستند كه هیچ بارانی نمیتواند مردمان ساكن ایران در عصر ساعر، سرزمینی عقیم و خشک را نماره

 خشکسالیهای ون را بزداید. 

 بیا ای ابر بر باغی بگرییم

 كه امید بهاری هم ندارد

 (339)تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم: ی

 ولی ز باده غمم كم شد كه ابر خزان

 زده رادهد شاخج خزانخصارتی ن

 (64)ارغنون:ی 
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ترین شکاف بین تودۀ مردم با سلطنت پهلوی را در اشعار خویش به نمایش دااشته است؛ اخوان اخوان، عمیق    

ویژه در دهج سی تا چهل اذعان مینماید كه بیشتر این ورار را در تمنا و ورزوی انقلاب در تفسیر بیشتر ورار خود به

 ین رو تفسیر سیاسی این ورار جایز است:سروده است، از ا

سال چشم به راهش بودیم، زندانها رفتیم و كوششها كردیم،  65انقلابب بود كه سالهای سال انتمارش را داشتیم، »

انقلابی بود كه ورزویش را داشتیم و به پیروزی ون دلبسته بودیم و همه ورار، شعرها و كتابهایم دواه طرز تفکر و 

 (. 463:ی 4394هایم هست )اخوان رالث، افکار و ورزو

شعر خوب ون است كه همیشه » اخوان در جای دیگری در خصوی تأریرپایزی از جامعه در شعرش وورده است: 

به حدّ متعادل زمانج خودش دست یافته باشد و به اصطلاح، بیراهه نرفته باشد. از حرف زمانه پر باشد. از درد و 

افکنی كند. همدستی كند با زمانج خویش، وینج شعری زمان باشد. سخن دل مردم را خوشی زمانه پر باشد. برون

 (.311دفته باشد )همان:ی 

 
 اجتماعی پركاربرد با عناصر طبیعی در شعر اخوان ثالث –.  نمادهای سیاسی 3نمودار 

 
 

 نمادگرایی با عناصر طبیعت در شعر شاملو
شرای  حاكم و جوّ تیز و تار دوران سلطنت پهلوی دوم را با تمام  احمد شاملو نیز از ون دسته شاعرانی است كه

خوبی در اشعار خویش منعکس كرده است از این روست كه هم صدا با فریاد دادخواهی ابعاد و زوایای دونادون ون به

 خواهی بسیاری از انقلابیون میگوید:و وزادی

من ون دریای ورامم كه در من / فریاد همه توفانهاست من ون خاكستر سردم كه در من / شعلج همه عصیانهاست / 

 (. 471/ من ون سرداب تاریکم كه در من / وتش همج ایمانهاست )ی

نماددرایی در اشعار و اندیشه در راستای نفی شرای  و اوضاع موجود در جامعه و ترسیم سیمای ورمانی ون مورد 

 توجّه قرار درفته است:

اند / بگاار از جنگلهای باران خورده، از خرمنهای پر حاصل سخن بگویم / بگاار از دستان تو خواهران تقدیر من

 (. 449دهکدۀ تقدیر مشترک سخن بگویم / قصد من فریب خودم نیست، دلپایر )ی

اند و نماد مردمانی است كه علیه ظلم، استبداد و استعمار به مبارزه پرداخته« جنگلهای باران خورده»در مرال با  

اند حکومت ظالم را سرنگونکنند. شاملو از مردم زمانج خود میخواهد كه به مانند ونها به رمر نشسته و توانسته قیام
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این جوامع همگام و همراستا شوند تا انقلاب خود را به رمر رسانده و از ناامیدی و یأس بگارند. درچه داه تا ون 

 اندازه خود درفتار اندوه و حسرت میشود كه میگوید: 

كرانه نیست / سنگین دار است / روز اما پایدار نماند نیز / كه خورشید / چراغ دارداه ظلمانی لجج قطران و قیر / بی

 (944ر  947سر است )صصدیگر است بر بام ظلمت بیمار / ونکه كسوف را تکبیر میکشد / نوزادی بی

 حکومت ون دوامی نداشت.   نمادی از حکومت ناپایدار و ظالم پهلوی است كه« روز»در شعر با  

 سامان كشور ایران است: وور و شرای  نابهدر شعر شاملو نیز نمادی از اوضاع خفقان« شب»

خاموش باش، مرغک دریایی / بگار در سکوت بماند شب / بگاار در سکوت بمیرد شب / بگاار در سکوت سروید 

 (63شب )ی

من نادریز بر این اعتقادم كه امروز حتی »و معتقد است كه مینامد « بختک كریف»شاملو رهیم مستبد پهلوی را 

ادر یک فعالیّت پژوهشی صرفاً علمی نیز در شرایطی قرار دیرد كه بتواند بنحوی از انحا در یکپارچگی مبارزه با این 

 نبختک كریفی كه در سرنوشت مردم ایران افتاده است، تشتتی ایجاد كند طریق شرافتمندانه این است كه از و

نمر شود. پرداختن این بها دلپایر نیست اما چندان سنگین نمینمایند؛ دیگران در این راه از جان شیرین صرف

 (. از این رو باید به فکر انقلاب بود:357:ی 4344)پور عمیمی، « اندخود چشم پوشیده

بر نهاده باش / دیاه از رُستن تن ای / ونجا كه قدم تو را چه سود از باغ و درخت / كه با یأسها / به داس سخن دفته

 (. 949میسوزد )ی

در پهلوی ون را با داس خبارت و ظلم و جور، خواهان است كه رهیم سركوبنمادی از وزادی« یاس»در سطور با  

 قطع نمود و شاعر را دادار به فریاد كرده است: 

سروده شده است.  4335تا  4364الهای در فاصلج س« وهنها و احساس»اولین مجموعه شعر احمد شاملو با عنوان 

 مجموعه اشعاری كه شب و سیاهی حاكم بر جامعج عصر مؤلف را بخوبی وشکار میکند.

 خوابید وفتاب و جهان خوابید

 ، مرغک دریا باز4از برج فار

 (63)ی

و یران. شاملوفتابی كه شاملو در این مجموعه از ون سخن دفته و بخواب رفته  است، نمادی است از جامعج بسته ا

خواهان را واردار از خفقان و استبداد حاكم بر شرای  و اوضاع سیاسی ایران میگوید؛ شرایطی كه شاعر و وزادی

 بسکوت میکند: 

 بگاار در سکوت به دوش وید

 در نور زنگ رفته و سرد ماه

 فریادی ذله محبوسان

 از محبس سیاه

 (64)ی

ای صحبت شاعر از شلیک و نابودی قلب خسته و زخمی غنچه« احساسوهنها و »از مجموعج «  مرریه»در شعر 

میکند كه نمادی از جوانان بخاک و خون كشیده شده در راه وزادی وطن از ظلمت استبداد و استعمار پهلوی است 

 دستهای ولوده به ستم دل چین را از خاک و وب و میهن كوتاه نماید:

                                                      
  .فاروس در اسکندریه مصر -4
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 راه در سکوت خشم

 به جلو خزید

 هر رهگارو در قلب 

 ای شکفتغنچج پژمرده

 (69)ی

زدۀ جامعه شاملو نمادهای بسیاری را در ستیز با حکومت زمانه مورد توجّه قرار میدهد و از سویی با مردم رخوت

 كه در غفلت و بیخبری بسر میبرند و برای تغییر شرای  كاری نمیکنند، سر عناد دارد.

تخفیف/ وقت صلات ظهر / با رنگ سودوار مصُرّش/ ون حضور قاطع بیداهی سؤال میکنم از خود كه / یک كلاغ / با 

زاری بال میکشد / تا از فراز چند سپیدار بگارد / با ون خروش و خشم / چه دارد بگوید / با بر زردی برشتج دندم

 (.791كوههای پیر )ی

ه در دشن»، «شکفتن در مه»، «نهباغ وی»، «هوای تازه»، «قطعنامه»شاملو در فاصلج این سالها دفاتر بسیاری چون 

و... را سرود كه همگی از یک واقعج سیاسی « صلهمدایح بی»، «های كوچک غربتترانه»، «ابراهیم در وتش»، «دیس

تقی »خواهان محسوب میشدند مانند خای نشأت درفته بودند. قتل بسیاری از دوستان و نزدیکان كه جزء وزادی

 خانیان تا حادرج سیاهگل همه و همه به صور مختلف کدر این دورانم به شعر ورانی، مرتضی كیوان، وارتان سا

 (. 44:ی 4396)قرادزلو، « شاملو راه یافتند و تبدیل به شعور عمومی شدند

 
 مدل تلفیقی گلدمن و مفاهیم شعری شاملو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای برای مبارزۀ طبقاتی میدانست و شمس لنگرودی شاملو بمانند بسیاری از هنرمندان همعصر خویش شعر را وسیله

زدار درای مسل  روشعر هرزه»در تحلیل درونمایج اشعار سیاسی ر اجتماعی عصر پهلوی میگوید بسیاری از شاعران 

(. 66: ی4397« )ای ومیخته با رمانتیک، كنار زده شوددررا شعر افیونی و بیمار دانستند كه میباید با شعر جامعه

در، هنرمند علاوه بر بیان دردها، عواطف، افسوس و دریغ شخصی خویش، از ورمانهای در شعر رمانتیک جامعه

تردید شاملو یکی از تأریرداارترین نماینددان شعر فارسی جامعه و مسائل حاكم بر اوضاع و زمانه نیز میسراید. بی

پس از نیما، شاملو بزردترین تأریر را »خوبی منعکس ساخت. درا را در شعر خود بهجریان رمانتیک جامعه بود كه

نمادی است از تاریکی بخون « شب»(. برای شاملو 943: ی4374)براهنی، « روی نحوۀ تفکر شاعرانه دااشته است

ساختار جامعه 

 69ایران، كودتای 

مرداد، انقلاب اصلاحات 

 ارضی، خفقان و...  

مفاهیم نمادین 

مرغ، پرنده، بهار 

خزان، نازلی، شبانه بی

 مرگ ناصری و...
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صویر كشیده است او از زنان مبارز نیز نشسته در قلب وطن؛ در تصویری شاعرانه شاملو از معلمی وزادیخواه بت

 میخواهد كه علیه شب به پا خیزند:

دختران دشت / دختران انتمار / دختران امید تنگ در دشت بیکران / دختران عشقهای دور / روز سکوت و كار / 

برای  را  /شبهای خستگی / دختران روز / شب / بین شما / بگویید / بین شما كدام / صیقل میدهد / سلاح وبایی 

 (.444ر  444روز انتقام )صص

از نمونه اشعار رمانتیکی است كه شاملو در ون بمبارزه علیه ظلم و ستم پرداخته است. در « زخم قلب وریا»شعر 

مرداد  69خواهی است كه پس از كودتای از مبارزان وزادی« وارتان سا خیانیان»شعر نازلی كه نمادی برای نام 

 ملو از بنفشه، دل، زمستان، تیردی روز، خورشید، یأس پیر و دیگر عناصر طبیعی بهره میگیرد:بقتل میرسد، شا 36

نازلی! بهار خنده زد و ارغوان شکست / در خانه زیر پنجره دل داد یاس پیر / دست از دمان بدار / با مرگ نحس، 

ی مد و در خون نشست و رفت / نازلپنجه میفکن، بودن به از نبودن / نازلی سخن نگفت؛ چو خورشید از تیردی برو

 (. 433سخن نگفت / نازلی بنفشه بود / دل داد و مژده داد: زمستان شکست و رفت )ی

برافراشتن  ای است كه برای، اختران سوخته نمادی از شهیدان به خون نشسته«بر سنگ خوش»در شعری با عنوان 

 پرچم عدالت و وزادی، جان خویش را ارزانی وطن كردند: 

ایم / چون اختران سوخته / چندان به خاک تیره فروریختند سرد كه دفتی / دیگر زمین همیشه اران ناشناختهی

 (. 44ستاره ماند )یشبی بی

ای هچرا كه هنر خود پدید»چنانکه دفتیم بر پایج نمریج دلدمن، نمیتوان رابطج هنر و جامعه را مورد توجّه قرار نداد. 

ربج اولیج هنرمند، تجربج منحصر به خود اوست باز مولود اجتماع است و اررش هر اجتماعی است و هر چند تج

اش مشخص باشد، باز ون ارر همیشه حلقج اتصالی میان او و جامعه است. نهایتاً اندازه هم كه عمیقاً با تجربه اولیه

« داعتبار میسازیزند یا ونها را بیها، هدفها یا ارزشهایشان مهُر تأیید مارر هنری در دیگران مؤرر است و بر اندیشه

(. اوج دوران شاعری شاملو، مصادف بود با فعالیتّهای سیاسی او چنانکه در سال 44ر  47:صص 4374)دلدمن، 

 مدتی را در زندان دارانید و برخی اشعار خود را نیز در این دوران سرود مانند این شعر: 4334

اریک درد خویش / چنگ ز هم دسیخته ز راه / یک سو نهادم / فانوس ونگاه / من /  كه بودم / جغد سکوت  نج ت

بردرفته به معبر در ومدم / دشتم میان كوچج مردم / این بانگ با لبان شرر افشان: از پشت شیشهها به خیابان نمر 

شید/ ركنید / خون را به سنگفرش ببینید / و این خون صبحگاه است دویی به سنگفرش / كاین دونه میتپد دل خو

 (. 335های ون )یدر قطره

های سمبولیک و نمادهایی چون صبح، خورشید، جغد و ... در این سطور كاملاً مشخص صدای اعتراض شاملو در  یه

است. از دیگر نمونه اشعار اجتماعی شاملو كه به كمک نمادپردازی با عناصر دونادون جهان طبیعت در ون اتفاقات 

مرتضی كیوان و همسرش را در ون مورد توجّه قرار داده است شعری است با عنوان و قتل دوستش  4336سالهای 

 از مجموعج هوای تازه است كه در ون فریاد اعتراض و خشم شاملو از  به  ی تمامی كلمات هویداست: « نگاه كن»

سال بد رسید / سال  من امیدم را در یأس یافتم / مهتابم را در شب / خاک با من دشمن بود / من بر خاک خفتم /

ام را یافتم / بدی شعر شد سنگ شعر شد علف / شعر شد دشمنی اشک پوری / سال خون مرتضی / و من ستاره

 (. 654ر  657شعر شد )صص

اساساً هنر شاملو، هنر فریاد است  ر شعر برای او دستاویزی است برای شور و غلیان و هیجان و همین عاطفه و 

جویی مستمر در اشعار او همواره وجود داشته باشد. در میان نمادهای شعری از مبارزههیجان سبب میشود نوعی 



 95/ شناسی لوسین دلدمن در نمادپردازی عناصر طبیعی شعر معاصرتحلیل و واكاوی نقد جامعه

 

ای عقیده به تعهد در شعر، عقیده»شاملو در خصوی مسائل سیاسی ر اجتماعی، نماد شب بیشترین بسامد را دارد. 

زی شاملو، ممهر شرای  است كه شاملو در تمام دورۀ شاعری خود به ون وفادار مانده است. شب در حوزۀ زبان رم

 (. 14: ی4394)پورنامداریان، « ستیز و اوضاع اجتماعی توأم با ظلم و خفقان ناشی از ون استسیاسیِ وزادی

 
 اجتماعی پركاربرد با عناصر طبیعی در شعر شاملو –.  نمادهای سیاسی 2نمودار 

 
 

روزدار غریبی است نازنین / ونکه بر در میکوبد شباهنگام / بکشتن چراغ ومده است / نور را در پستوی خانه نهان 

 (. 961باید كرد / شوق را در پستوی خانه نهان باید كرد / كباب قناری / بر وتش سوسن و یاس )ی

ر، نماد قهرمانان مبارز، وزادی، رهایی و با توجّه به فضای سیاسی اشعا« روز»، «خورشید»، «ستاره»در شعر شاملو 

؛ نمادی از غم، اندوه، تیردی، از دست «ستارهخاک تیره و بی« »اختران سوخته»، «شب»انقلاب است بر خلاف ون 

 رفتن انقلابیون و ورمانهای شاعران: 

ام، چون اختران سوخته / چندان به خاک تیره فروریختند سرد / كه دفتی / دیگر زمین / همیشه / یاران ناشناخته

 (. 364ستاره ماند )یشبی / بی

 .  فراوانی نمودهای طبیعی در شعر شاملو1نمودار 
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در خصوی « ر شاملوفرهنگ شع»بسیار حائز اهمیت است. در كتاب « شب»ستاره در شعر شاملو در كنار واهۀ 

ومده است  كه در شعر شاملو این واهه فروغ، امید و روشنی را میرساند چنانکه در شعر « ستاره»وجوه معنایی واهۀ 

(. برای شاملو 344:ی  4399به این مفهوم نمادین بخوبی اشاره شده است )عباسی،  « قصج دختران ننه دریا»

 وطن است: نیز نمادی از شهادت و وزادی در راه « دل»

پسِ پشتِ مردمکانت / فریاد كدام زندانی است / كه وزادی را / به لبان بروماسیده / دل سرخی پرتاب میکند 

 (.766)ی

نیز برای شاعر مفهوم نمادین دارند و در فرهنگ نمادین اشعار « صنوبر»و « سپیدار»داه دلها و دیاهانی مانند 

 جامعه میشود كه كاری برای وطن و وزادی ون نمیکنند:  كاران و ریاكارانشاملو، نمادی از محافمه

پچپچه را / از ون دونه / سر یر هم اندر وورده سپیدار و صنوبر / باری كه مگرشان / به دسیسه سودایی در سر است. 

 (944پنداری / كه اسباب چیدن را به نجوایند )ی

 ست كه شاعر ورزو دارد به ومال و ورزوهایشان برسند: نمودار افراد روشنفکر جامعه ا« سپیدار»و یا در شعر زیر كه 

 (644ادر سپیدار من بشکفد / مرغ سیا پرواز خواهد كرد / ادر مرع سیا بگارد / سپیدار من خواهد شکفت )ی

 پرواز كبوترها را ممنوع میکند: « داسی سرد»خواهی او در وسمان فکری شاملو و ورمان

ا عقیق وسبزه و وینه / داسی سرد بر وسمان داشت / كه پرواز كبوتر ممنوع است به نو كردن ماه / بر بام شدم / ب

 (. 716)ی

از شاملو نیز میتوان تصویری از بیابانی را مشاهده كرد كه سراسر ون را مه فرادرفته و چراغهای قریه « مه»در شعر 

 نیز خاموش است: 

موجی درم در خون بیابان است / بیابان خسته / لب بیابان را سراسر مه درفته است / چراغ قریه خاموش است / 

 (.441بسته / نفس بشکسته / در هایان درم مه عرق میریزدش وهسته از هربند / بیابان را سراسر مه درفته )ی

توصیف شاملو از بیابان مه درفته و چراغی كه خاموش است نماد وضعیت و حالت كلی جامعه ایران است كه 

ها را فرادرفته و از تحول و جنبش سازنده و مربت در ون خبری نیست؛ از دیگر نمونه خستگی مفرب سراسر ون

 ریشگی در این ابیات شاملو نیز تأكید كنندۀ همین مطلب است:و بی« برهوت»، «خاک شور»تعبیر 

 خسته از با خویشتنتر از خاطره  غبارولود وخرین / ... بامدادم من / ریشه / بر خاكی شور / در برهوتی دور افتادهبی

 (. 976جنگیدن )

 

 فروغ فرخزاد صدای اعتراض زنانه

های صاحب سبک و مشخص شعر معاصر است. وجهج اصلی شعر فروغ سمبولیسم اجتماعی فروغ فرخزاد نیز از چهره

ای است كه نگاه وزاد و هرف زن را به زنددی، طبیعت و مضامین انسانی چندان برنمیتابید؛ و صدای زنانج او در جامعه

جهان سر لوحج خویش دارد. مجموعه اشعار فروغ در ای خای را پیرامون اما فروغ نوعی مختصات فکری و اندیشه

اعران تأریر شحقیقت نمودار تاری  تاری  ددردونی و تحول شعر نو ایرانی است كه در سه دفتر نخست وی تحت

رو )نو قدمایی( سروده شد و در دو دفتر دیگر از جمله عصیان و تولدی دیگری، رویکرد فروغ مکتب رمانیک و میانه

ت شد. فروغ در دفتر عصیان به موضوعات بنیادین هستی مانند بهشت، دوزخ، نیکی و بدی پرداخت و بسیار متفاو

درایی و در تولدّی دیگر، فروغ با تکیه بیشتری بر زنددی روزمره، جهان، تاری  و تجربج شخصی به سمت عینی

سی ر اجتماعی توجّه نشان داد درایی حركت كرد. فروغ از جمله شاعرانی است كه در اشعارش به مسائل سیاواقع



 97/ شناسی لوسین دلدمن در نمادپردازی عناصر طبیعی شعر معاصرتحلیل و واكاوی نقد جامعه

 

ای از عواطف و چیز را در هالههر چند فروغ در اساس شاعری غنایی است و همه»از این نمر باید اذعان داشت كه 

احساسات مرور میکند، اما بلحاظی، مرل غالب شاعران بزرگ دیگر، یکی از مورّخان تاری  و اجتماع عصر خود 

در دورۀ دوم شاعری خویش چنانکه دفته شد بشعر اجتماعی روی وورده  (. فروغ65:ی 4376)شمیسا، « است

، نابرابریها و جامعج بحران زدۀ عصر خویش كه ارزشهای اجتماعی در عدالتیاست. وی در برابر تضادها، فسادها، بی

ورد توجّه ون كمرنگ شده بود، واكنش نشان داد و با احساسات و عواطف زنانه و با نماددرایی این مسائل را م

مرداد  69قرارداد. دورۀ دوم شاعری فروغ كه توجّه وی به مسائل سیاسی ر اجتماعی در ون بسیار است، از كودتای 

ومد. فروغ با داهی اصلی و حیاتی در شعر و مبدأ مهمی به حساب میوغاز شد؛ كودتا برای فروغ نیز دره 4336

کست جنبش ملی سبب شد كه فروغ نیز بیشتر بر جامعه و كودتا غرق در یأس، اندوه، ناامیدی و نفرت شد. ش

غ خوبی مشهود است. فرواش بهحوادث ون درنگ كند و تأریر این شکست در شعر وی و شیوۀ دفتار و زبان شاعرانه

بخوبی نشان داد كه به جامعه و مسائل ون توجّه دارد. در این دوره « تولدّی دیگر»با چاش مجموعج  4316در سال 

نمایشگر روشنفکر ووانگارد و پیشرو طراز اول ادبیّات دهج چهل ر پنجاه سال اخیر است؛ با همج خصلتهایی »فروغ 

(. در این ایام دیگر دغدغج او 75: ی4393كدكنی، )شفیعی« كه یک روسنفکر دارد؛ با همج نقاب مربت و منفی

ر دو نابرابریهای همج مردم را مشاهده تنها مملومیت و خوارشددی زن در جامعج پهلوی نیست، بلکه او مشکلات

است؛ مهمترین چیزی كه در اشعار اجتماعی فروغ در این سالها وجود دارد و فروغ بدنبال مطرح ساختن ون 

میباشد، زوال ارزشها، تبعیض و بیعدالتی و فساد بود. فروغ در بسیاری از اشعار دورۀ دوم حیات شاعری خویش 

 خشکیدن وب»دیری از نمادهای دونادون را دارد؛ بعنوان نمونه تماع در قالب بهرهسعی در بازدو كردن حقایق اج

 در شعر عروسک كوكی:« در دودال

میتوان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب / حاصلی پیوسته یکسان داشت/ میتوان تو را در پیلج قهرش / دكمج 

 (. 673)ی ای پنداشت / میتوان چون وب در دودال خشکیدرنگ كفش كهنهبی

فروغ در این تعبیر به قرائنی كه در ابیات دیگری از شعر خویش ارائه داده است تباهی جامعه، عدم تغییرات مربت 

فروغ تصویری از نابودی « های زمینیویه»و فرورفتن در اندوه، یأس و ناامیدی را مورد توجّه قرار داده است. در شعر 

اطب نشان میدهد. دنیایی كه در ون سقوب، انحطاب، فساد در همج ابعاد جامعج ایران در دنیای مدرنیته را بمخ

 وجود دارد:

 (694ونگاه خورشید سرد شد / و بركت از زمینها رفت )ی 

سرد شدن خورشید بعنوان نمادی از، از دست رفتن امید و در نهایت پایان زمین و از بین رفتن بركت و یا نماد 

 شبِ استبداد در این سطور: 

ر تمام پنجرههای پریده رنگ / مانند یک تصویر مشکوک / پیوسته در تراكم و طغیان بود / و راهها ادامج شب د

 (.694خود را / در تیردی رها كردند )ی

 و نیز تیردی و مردن خورشید و مرگ كبوتر در این ابیات:

 (. 641یخته / ایمان است )یكس نمیدانست / كه نام ون كبوتر غمگین / كز قطبها درخورشید مرده بود / و هیچ

در اشعار فروغ تضادهای اجتماعی به وضوح به چشم میخورد، تضادهایی كه شاعر سعی دارد به كمک نمادهای 

 دونادونی از جهان طبیعت ونها را به تصویر بکشد:

 (344چه فرقی میکند كه باغچه باشد / یا باغچه نباشد / برای من حقوق تقاعد كافی است )ی

تفاوتی برای شاعر كه پس از بحران روحی باغچه در این شعر نمادی از وطن و كشور ایران است؛ سردی و بی
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دریبانگیر قشر روشنفکر شد سبب میشود كه شاعر دیگر نسبت به سرنوشت جامعه  4336مرداد  69كودتای 

 د:ی كه به فکر وینده نیستناعتنا باشد. فروغ از روشنفکران خنری نیز احساس بیزاری میکند. روشنفکرانبی

اش / ونقدر كوچک است كه هر شب در ازدحام میکده برادرم شفای باغچه را / در انهدام باغچه میداند / و ناامیدی

 (. 374دم میشود )ی

مند است، از جمله افرادی كه نمایندۀ قشر از هم دسیختج اجتماع هستند و در فروغ از بسیاری از اقشار جامعه دله

 روزمره در جهان مدرن غرق مشکلات شخصی هستند:  زنددی

این جهان به  نج ماران مانند است / و این جهان پر از صدای حركت پاهای مردمی است / كه همچنان كه تورا 

 (.354میبوسند / در ذهن خود طناب دار تو را میبافند )ی

خود را تبیینی جمعی و معترض بخشید و از موضع زنی معترض به ستمی كه بر مردان میرفت، منِ زنانج »فروغ 

(. در نمونج زیر نمادهای طبیعی 4546: ی4374)براهنی، « ون را با ومال و عواطف زنان جامعج خویش پیوند داد

تری از منِ اجتماعی و سیاسی شاعر را بازدو به كار درفته شده در شعر فروغ نقش محوری یافته و ابعاد وسیع

 میکند: 

 (. 353در انتمار بارش یک ابر ناشناس خمیازه میکشد / و حوض خانج ما خالی است )یحیاب خانج ما / 

برویند اوضاع و شرای  اجتماعی عصر فروغ ون است كه باغچه )نماد وطن( در انتمار رهایی است. فروغ هردز با 

عی و جوّ حاكم بر سیاست شرای  روزدار خود و اقتضائات ون كنار نیامد و ون را نپایرفت و ارزشهای اخلاقی، اجتما

جامعه را بارها و بارها به باد انتقاد و تمسخر درفت و بر ابتاالی كه جامعج ایران را فرادرفته بود میشورید؛ فروغ 

اند و بر این جامعج پر از وسیب ایران در زمان خویش را به مردابی تشبیه میکند كه در ون حشرات  نه دزیده

 تمام ابعاد جامعج ایران را در بر درفته است:  اندیشه است كه افکار فاسدی

های باد ریزی حشرات فاسد / افکار سردخانه را جنازهچه میتواند باشد مرداب؟ ! / چه میتواند باشد جز جای تخم

 (.669اند )یكرده رقم میزنند / در سرزمین قد كوتاهان / معیارهای سنجش / همیشه بر مدار صفر سفر كرده

اعتمادی، یأس و ناامیدی را از ویژدیهای شخصیتی داقتی، ریاكاری، تماهر و پیامدهای ونها نمیر بیصفرخزاد بی»

های زمینی از دفتر لودی دیگر نیز با اشاره به انحطاب جامعه، جامعه زمان خویش برمیشمارد. وی در شعر ویه

: 4343نیا و نعمتی، )رخشنده« دتصویر ناخوشایندی از مردمان زمان خویش و شرای  جامعه به نمایش میگاار

، فوارۀ وب و...را در شعر زیر در كاربردی نمادین جهت تبیین شرای  «غارتنهایی»هایی مانند (. فروغ واهه19ی

 اجتماعی عصر خویش بکار برده است:

چه  وردند /و هیچ كس / دیگر به هیچ چیز نیندیشد / در غارهای تنهایی / بیهوددی به دنیا ومد / به دورها پناه و

روزدار تل  و سیاهی / نان، نیروی شگفت رسالت را مغلوب كرده بود / پیوسته در مراسم اعدام، وقتی طناب دار / 

چشمان پر تشنج محکومی را / از كاسه با فشار به بیرون میریخت / ونها به خود میرفتند / و از تصویر شهوتناكی / 

میشه در حواشی میدانها / این جانیان كوچک را میدیدی / كه شان تیر میکشید / اما هاعصاب پیر و خسته

 (. 645های وب )یاند / به ریزش مداوم فوارهاند / و خیره دشتهایستاده

ای است ومیخته با انواع دروغ، فساد، تماهر، ریاكاری؛ شعر اجتماعی ای كه فروغ از ون بیزاری میجوید، جامعهجامعه

ا ری و احقاق حقوق زنان نیست بلکه تمام قشرهای جامعه را به بوتج نقد میکشد، او فروغ تنها متوجّه نمام مردس

 تفاوت هستند، بیزار است: از مردمی كه نسبت به مسائل پیرامون خود بی

بیش از اینها، وه، وری / بیش از اینها میتوان خاموش ماند / میتوان ساعات طو نی / با نگاهی چون نگاه مرددان، 
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ای ماهوت / با تنی انباشته از كاه / سالها در  به  ی تور و یره شد در دود یک سیگار / میتوان در جعبهرابت / خ

 (. 447پولک خفت )ی

تندترین انتقاد فروغ به روشنفکران جامعه است. روشنفکران در شعر فروغ كسانی هستند كه مردم را به جای مبارزۀ 

وزادی، به سکوت و رخوت و سکون تشویق میکنند؛ در شعر زیر سیاسی و اجتماعی و كمک برای رسیدن به 

 همگی نمادی از این قشر میباشند. « موشهای موذی»، «بخار دس»، «مرداب»

تحرک روشنفکران را بژرفای خویش كشید / و موشهای مردابهای الکل / با ون بخارهای دس مسموم / انبوه بی

 (. 494هنه جویدند )یهای كموذی اوراق زرنگار كتب را / در دنجه

پرواست؛ فروغ بدنبال عدالت اجتماعی و تقسیم انتقادات اجتماعی فروغ به نمام حاكم بر جامعه داه بسیار بی

در شعر زیر نمادی از تمامی « باغ ملیّ»چیز میان مردم است تا شکاف اقتصادی در جامعه از میان برود. عاد نج همه

 ای تقسیم شده بود:ایران است كه بصورت ناعاد نههای ملیّ كشور رروتها و اندوخته

وید / و سفره را میاندازد و نان را قسمت میکند / و پپسی را قسمت كسی از وسمان توپخانه در شب وتش بازی می

 (. 344میکند / و باغ ملیّ را قسمت میکند / و شربت سیاه سرفه را قسمت میکند و... )

از اكرر اشعار فروغ یک لحن ناامیدانه شنیده میشود کكهم امیدی به »است: شمیسا در خصوی شعر فروغ معتقد 

« وینده نیست همج امور خوش در داشته تمام شده است، وینده را سیاهی و شکست و سقوب فرادرفته است

 (. 434ر  435:صص 4376)

 فروغ در شعر پنجره از قتل عام دلها بعنوان نمادی از جوانان وطن چنین میگوید: 

 (. 344ی دوست / ای برادر، ای همخون / وقتی به ماه رسیدی / تاری  قتل عام دلها را بنویس )یا

 

 اجتماعی پركاربرد با عناصر طبیعی در شعر فروغ –.  نمادهای سیاسی 0نمودار 

 

 
 

 گیرینتیجه
برویند مقالج حاضر حاكی از ون است كه مهدی اخوان رالث، احمد شاملو و فروغ فرخزاد هر سه از شاعران توانمند 

در عرصج بیان اشعار اجتماعی هستند. در دورۀ دوم شاعری هر سه شاعر یاد شده كه در فاصله سالهای پس از 

غ فرخزاد هر سه شاعران متعهد و شکل درفت اخوان رالث، احمد شاملو و فرو 4336مرداد  69كوتادی 
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پایر در قبال اجتماع هستند كه دغدغج مسائل دونادون اجتماعی بر طبق ونچه كه دلدمن در مباحث مسئولیت

شناسی ادبی ون را ذكر میکند، در اندیشه و افکار این سه شاعر به وضوح به چشم میخورد. بسیاری از جامعه

ی، كشتار، فقر، تبعیض، عدم وزادی بیان، عدم امید به بهبود اوضاع، سركوب، ویژدیهای منفی اجتماع مانند بیعدالت

توجّه یا وابسته به نمام درباری و حکومت پهلوی، انتقاد از وادرایی خفقان، سانسور، انتقاد  از مردم و روشنفکران بی

میشود شاعران یاد هایی است كه سبب جامعه نسبت به ظلم و ستم حکومت همگی از جمله مسائل و درونمایه

دیری از نمادهای طبیعی چون خورشید، روز، شب، دیری از نمادپردازی و سمبولیسم در قالب بهرهشده با بهره

 های اجتماعیدل، درخت، پرنده، فصول، دریا و... به تصویردری پیرامون اوضاع جامعه و انعکاس مشکلات و دغدغه

نحوۀ معنادهی اخوان، شاملو و فروغ نسبت بمماهر جهان طبیعت،  نگری وعصر و روزدار خوبیش بپردازند. جهان

دونج عصر پهلوی را حاكی از ون است كه این سه شاعر برجستج ادبیّات معاصر، نقایص و مشکلات جامعج بیمار

 بخوبی تحلیل كرده و از نمر داراندند و با توصیف ساختار و پیکرۀ این جامعه در قالب زبان نمادین بدلیل نبود

شناسانج خود قرار ها و واهدان بردرفته از طبیعت را در خدمت بیان اهداف جامعهفضای وزادی بیان و انتقاد، سازه

 اند. داده

 

 مشاركت نویسندگان:
رسالج دكتری محمدرضا مهدیزاده استخراج شده است. دكتر  بهرام پروین دنابادی و دكتر مریم این مقاله از 

اند. وقای محمدرضا مهدیزاده بعنوان پژوهشگر این و مشاورۀ این رساله را بر عهده داشتهمحمدی بترتیب راهنمایی 

ها و تنمیم نهایی متن را انجام داده است و در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و جستار دردووری داده

 مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی:
ال و ورزوی توفیق فرهیختگان عرصج علم و دانش در دانشگاه وزاد اسلامی و كاركنان با سپاس از عنایت خداوند متع

 شناسی نمم و نرر فارسی)بهار ادب(.و مسوولین محترم نشریج وزین سبک

 

 تعارض منافع:

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده است و حاصل 

لیتهای پژوهشی نویسنددان یاد شده است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت كامل دارند. در این فعّا

پژوهش كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچگونه تخلف و تقلبّی در نگارش ون صورت نگرفته است. 

دۀ مسئول است و ایشان مسئولیت مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسن

 كلیج موارد ذكر شده را بر عهده دارند.
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 .59ر  14. صص 4. شمارۀ 5پژوهشنامه زنان. سال «. نقد اجتماعی

 .445(. شرح، تحلیل و تفسیر شعر نو فارسی. تهران: حروفیه، ی 4393درضا )روزبه. محم

 .375(. چشم انداز شعر معاصر ایران. تهران: رالث، ی4393زرقانی. سید مهدی )

 .99(. تاری  ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی. تهران: سخن، ی 4399....................... )

 .147در روانکاوی. تهران: توس، ی (. رمز و مرل 4344ستاری. جلال )

 .539(. مکتبهای ادبی. تهران: نگاه، ی 4374سید حسینی. رضا )

 (. مجموعه ورار. دفتر یکم. )شعرها(. چاش هجدهم. تهران: نگاه. 4396شاملو احمد )

، (. ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوب سلطنت. چاش پنجم. تهران: سخن4393شفیعی كدكنی. محمدرضا )

 .75ی 

 . 65-434-435(. نگاهی به فروغ. تهران: انتشارات مروارید، صص 4376شمیسا. سیروس )

نشریه مدرس «. جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر ایران(. »4395پور. علی )شمیسا. سیروس و حسین

 .16ر  67. صص 65. پیاپی 3. شمارۀ 5علوم انسانی. دورۀ 

 .394ها، نمادها(. تهران: وداه، ی ها، استعاره، كنایههاشعر شاملو )واهه(. فرهنگ 4399عباسی. جلال )

 (. مجموعه اشعار. چاش هفتم. تهران: مروارید. 4154فرخزاد. فروغ )

 .44(. چنین دفت بامداد خسته. تهران: وزادمهر، ی 4396قرادزلو. محمد )

جلال مجتبوی. تهران: علمی  فرهنگی و سید (. تاری  فلسفج یونان و روم. ترجمه:4349كاپلستون. فردریک )

 . 657سروش، ی 

 .635ی  ،(. صدای حیرت بیدار. تهران: زمستان4374كاخی. مرتضی )

جعفر پوینده. تهران: شناسی ادبیّات )دفاع از جامعه شناسی رمان(. ترجمه: محمد(. جامعه4374دلدمن. لوسین )

 . 56هوش و ابتکار، ی 

 .655-44-47جعفر پوینده. چاش دوم، صص(. جامعه، فرهنگ، ادبیّات. دزیده و ترجمه: محمد4374................... )

 .441-45تقی غیاری. تهران: نگاه، صص(. نقد تکوینی. ترجمه: محمد4396.................. )

 .43(. انسان در شعر معاصر. تهران: توس، ی 4376مختاری. محمد )
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رابطج انسان و طبیعت در اندیشه و شعر معاصر: مطالعج تطبیقی (. »4344سماعیل )زاد. امصطفایی. سورن و عالی

شناسی ایران. دورۀ بیست و یکم. مجلج جامعه«. شناختی شعر سهراب سپهری و مهدی اخوان رالثر جامعه

.464ر  45. صص 4شمارۀ 

.34(. ونتولوهی شعر اجتماعی ایران. تهران: ورا، ی 4347موسوی. حافظ )

تحلیل دفتمان اوصاف طبیعت و احوال اجتماع در اشعار (. »4344احمدی. حلیمه و تجلیّ اردكانی. اطهر )میر

 66. صص 57. شمارۀ 41فصلنامج پژوهشهای ادبی. سال «. مهدی اخوان رالث بر اساس رویکرد ون دایک

.46ر 
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